


 
 
 

   ناتماميك جنونِآنتونن آرتو، 
 مهدي سليمي

 
  

 واژگـوني، گسـست و انقطـاع، دگرسـاني و بـرون             چهار اصـلِ  ،  فوکو در تمام پژوهشهاي فلسفي   
كه او كالبد شكافيِ نگاه تـاريخي و فلـسفي را   مفهومِ واژگوني از اين نگاه،    .  كِليدي دارند  بودگي نقش 

 دو اينكـه، تبارشناسـي فوكـو در پـي تـداومِ           . مـي بخـشد    ينبراساس بررسي ساحت ناانديشه ها تع ـ     
تـاريخي كـه    - اجتمـاعي  هاي رويدادِ بلكه مي كوشد گسستها و ناپيوستگي     رويدادهاي تاريخي نيست،    

 فوكو با تكيه بر همين اصل گسـست نـشان مـي             ،سه اينكه . مورد غفلت قرار گرفته اند را كشف كند       
     اما اصل آخر كه به نوعي بر تمـامي ويژگـي هـايش     و.  خودش را دارد   دهد كه هر عصر ويژگي خاص 

 تاريخ پژوهش غربي را كه از ديرباز پيوسته به دنبال فهـم معنـا و                او اين است كه     ، مي بخشد  انسجام
كـرده اسـت را     قت را در درون پديده ها جستجو مي         پرداخته و حقي  ماهيت نهان امور به ژرف كاوي       

از قرن هيجدهم به بعـد، جنـسيت     "-مورد مسئله ي جنسيت    فوكو در    ترديدِ .مورد نقد قرار مي دهد    
نه تنها سركوب نشده است بلكه به طور فزاينده اي موجب انفجار گفتمـان هـاي گونـاگون گرديـده                    

اين كتاب در اصل واژگـون سـازي        . شد" تاريخ سکسواليته "منجر به نوشتن     -"است
 حقيقت با تكيـه بـر ايـن          را نيز در   "تاريخ جنون "فوكو كتاب   .  است فرويديسركوب ميل   

فوكو بـر معقوليـت انديـشه ي آدمـي          . يعني اصل واژگوني، گسست و برون بودگي      . اصول مي نويسد  
تاريخ جنون با محوريـت همـين اصـل    . گفتمان نبايد متكي بر عقل باشد     : ترديد مي كند و مي گويد     

 را در بوته    او،  دريدا و   بودريارافرادي چون    و اتفاقا مبتني بر همين اصل     . نوشته مي شود  
فوكو بـا زبـان و منطـق ناشـي از           : اين گونه نقد مي كند    دريدا تاريخ جنون را     . ي نقد قرار مي دهند    

خردورزي و عقل نمي تواند درباره ي مقوله اي داد سخن دهـد كـه بـا ايـن عقـل مغـايرت و تنـافر                          
نطـق برگرفتـه از     زبـان و م   فوكو براي روشن ساختن وضع و حال جنون مي بايـست از             . اساسي دارد 

اما بايد ديـد كـه واقعـا ايـن          . اينجا دريدا از اصل برون بودگيِ فوكو انتقاد مي كند          .جنون سود جويد  
بـه   جنـون    ؟ آن هـم بـا مفهـومِ       گونه نوشتار عملي است؟ يعني نوشتار در مورد جنون از زبان جنون           

- آرتـو تـوان كتـاب   آيا مـي     كه فوكو در اين كتاب پيش مي كشد؟        ،نابودي مطلق اثر  مثابه ي   
 شـاهدِ را نمونـه ي      -"ونگوگ، مردی که جامعه او را خودکشی کرد       "

    عنوان كرد؟ دريدامسئله ي
  

و . فوكو معتقد است بين جنون و اثر هيچ گونه سازش يا تبادل پايدارتر يا ارتباط زباني وجـود نـدارد          
يـا  . خلاء اساسي آن مي داند     آرتو را اساسا غياب اثر، حضور مكرر اين غياب و            به همين خاطر جنونِ   



 معرفي مي كند كه از پس آن خلق اثـر نـاممكن             ش نابودي اثر   نيچه آخرين فرياد او را عينِ      در موردِ 
ديونوسـوس  -مـسيح و نيچـه  - سزار، نيچـه -از اين به بعد نيچه نامه هاي خود را با عنوان نيچه  . است

و اما آرتـو كتـابش را     .  گيرد  آنرا مي  نيچه ي فيلسوف از بين مي رود و يك خلاء جاي          . امضا مي كند  
در اين مرحله .  مي نويسد و جنون كاملشخرين سفرش به مكزيك و ايرلند    آگوگ قبل از    در مورد ون  

گـوگ   آرتـو، ون   اينجا.  بود شجنونونگوگ براي آرتو آنگونه است كه ديونوسوس براي نيچه ي قبل از             
امـا شـايد    . ن يك تهور خالص ياد مي كنـد       ، به عنوا  خودش بريدن گوش    از عملِ . را ستايش مي كند   

 ونگوگ مي توانـست ايـن خـلاء را بـه            -آرتو در مرحله ي آخر جنون اش، تنها از طريق امضاي آرتو           
همـان  ايـن   . در اين نگاه ما براي عقلانيت و جنون يك مرز مشخص قائل مي شـويم              . نمايش بگذارد 

بـراي شـرح    اينجا وسوسه مي شوم تـا       . ندكر گرفتار مي    يهميشه ما را به دام تفس     اشتباهي است كه    
يـك حركـت شـيزوفرنيايي بـه سـوي          . اسـتفاده كـنم   مفهوم فرايند دلوز    رابطه ي آرتو و ونگوگ، از       

. گـوگ را شـرح داد     انقطاع است كـه مـي تـوان آرتـو و ون            ناتمام و بدون     در اين فرايندِ  تنها  . ناتمامي
كه در فرايند رمز    ) ونگوگ(ر فرد پسيكوتيكي  فرايندي كه باعث مي شود آرتوي شيزو، جامعه را بخاط         

 توقف در فراينـد    از نگاه دلوز بيماري يك فرايند نيست بلكه          .زدايي سيلان ميل مي سازد، متهم كند      
    ...سزار-مكاني است كه ما در آن فرو مي افتيم، مانند مورد نيچه. است

  
به اين .  را از بين مي برندسيككلا اثر فوكو و دلوز هركدام با قرائتهاي مختلف آن اگوي شخصيِ

شكل كه فوكو در تاريخ جنون، از ساد وگويا به عنوان آغازشگر مرحله اي ياد مي كند كه بعد از آن 
يعني جنبه ي . بي خردي جزئي از چيزي مي شود كه در دنياي مدرن براي هر اثري حياتي است

سوي وعده هاي ست كه آنها توانستند از فرااز اين مرحله به بعد ا. آن مرگبار و در عين حال الزام آور
در عصر كلاسيك قهرمان تراژدي و ديوانه دو . تراژيك دست يابند به ارزشهاي ديالكيتيك دوباره

قهرمان تراژدي در ژرفاهاي هستي خويش سير مي كرد و در راه حقيقت گام . شخصيت مجزا بودند
اما بايد شرح داد كه چگونه . با نيستي بودبر مي داشت ولي شخص ديوانه اسير ظلمت هذيان برابر 
آرتو روايات استندال و شلي از خاندان چن  .با آرتو جنون بار ديگر به مفاهيم تراژيك پيوند مي يابد

  اعمال او نه از سر ديالكتيكِبنابراين عقلانيت چن چي را زايل مي كند او.  كژديسه مي كند راچي
آرتو با دستكاري كردن اين روايت بستري فراهم . دمي شو كه بر اساس يك جنون تعريف عقلانيت

 نظريه پردازي  بهمي كند تا جنون چن چي را حاصل از جنون فراگير بداند و از اين طريق شروع
 پايه گذاري مي كند كه از دل يك تئاتر شقاوتاو تئاتري را با عنوان . تئاتر خود مي كند

جامعه طاعون . بيمار است چون جامعه بيمار استچن چي . جامعه ي طاعون زده بيرون مي آيد
چه اشتباهي مي كنند مفسرهاي آرتو وقتي طاعون را استعاره اي براي تئاتر آرتو مي . گرفته است

 تفسير هميشه .آرتو تئاتر را زندگي مي كند و طاعون را برابر زندگي مي دانددر حالي كه . دانند
 اما ژرفاي متن آرتو چيزي جز خلاء .رفاهاي متن دست يابددنبال استعاره است تا از اين طريق به ژ

جنون آرتو در رخنه ها اينگونه نيست كه به گفته ي فوكو، پس . يك جنونِ معادل با نابودي. نيست
دهن گشودن رخنه ها و منافذ اثر كه خود .  اثر استبلكه جنون او غيابِ. باشدو منافذ اثرش لغزيده 



 اينجا اثر در غرقاب نيستي فرو مي رود و از اين .د به گودال جنون مي افكنرا كرده و آرتو متلاشيرا 
. بدين گونه كه همچون يك فرم بيمارگونه ظاهر مي شود. طريق بي معنايي خود را نشان مي دهد

 ولي از اين مرحله به بعد است كه زندگي آرتو .اين جنون ادامه ي اثر را براي آرتو ناممكن مي سازد
  .و زندگي اش را به نمايش مي گذارد او تئاتر را زندگي مي كند. ثر هنري مي شودتبديل به ا

  
يك پروسه ي .  خلق مي شوددر طول آنباز شدن اين رخنه ها طي پروسه اي اتفاق مي افتد كه اثر 

مرحله ي جنون . براي همين است كه من پيشنهاد بررسي مفهوم فرايندِ دلوز را مي دهم. توليدگر
اين فرايندي است . كباره اتفاق نمي افتد يا به عبارتي هيچ انقطاعي در اين فرايند نيستيدر آرتو 

دلوز به . در توصيف فرايند دست به انتقاد اگو مي زندنيز دلوز . آغاز گر و در عين حال بي پايان
را در فرايندي قرار مي ) مفهوم شدن(صيرورت همراه گتاري ميل را اساس صيرورت مي سازند و 

دلوز براي فرار از اين .  شخصي نداردهند كه هيچ چيزي براي بيان كردن خودش به عنوان خودِد
از نظر او شدن همچون هويت يابي و ميمسيس، . اگو يك ناحيه ي مجاورتي را پيشنهاد مي كند

 به صورتي كه. دست يابي به يك فرم مشخص نيست بلكه وارد شدن به يك ناحيه ي مجاورتي است
اين ناحيه ي مجاورتي غير قابل تشخيص و تفكيك ناپذير است كه در آن شخص نمي تواند فرمي 

 اما زبان در اين ناحيه ي مجاورتي چگونه است؟ . برجسته تر از يك زن، حيوان يا يك مولكول باشد
بان زباني است در پيوند با ز.  تشخيص ناپذير و تفكيك ناپذير است، مجاورتي در يك ناحيه يزبان

يعني آفرينش يك زبان جديد كه نويسنده آن را در درزها و .  از آنعمومي و در عين حال مجزا
.  زبانِ آرتو در يك جامعه ي بعد از طاعون زدگي شكل مي گيرد.فواصل زبان مي بيند و مي شنود

ي ناپايدار زبان. در چنين زماني است كه ما نياز به يك زبان جديد داريم. بعد از زوال همه ي ارزشها
اين زبان به هيچ عنوان خودش را به . در مي يابداز قبل كه همچون ساير ارزشها نابودي خود را 

 ، اما چگونه است كه در اين صيرورت بر اساس ميل.عنوان يك فرم مسلط بيان معرفي نمي كند
 خودش را مرد هميشه: بايد خاطرنشان كرد؟ دلوز شدن را معادل با زن شدن، حيوان شدن مي نامد

 .به عنوان يك فرم ثابت و مسلط نگه مي دارد كه خودش بر همه ي موضوعات پافشاري مي كند
 ا صورتي كه زن، حيوان يدر. قطاع هاي يك فرايند فرو مي غلتد و در آنجا ثابت مي ماندمرد در ان

دادي  حتي از قرار.مولكول هميشه يك جزء پروزاي دارد كه از رسمي سازي شخصي مي گريزاندش
چراكه براي زن،حيوان،مولكول . كه آنها را به عنوان نويسنده به ما معرفي مي كند نيز مي گريزند

  .نوشتن چيزهاي ديگري از نويسنده شدن است
     

پس از طرفي، فوكو در ديرينه شناسي اش از دوره باروك به بعد هنر را از فراسوي وعده هاي 
بيند و از طرفي ديگر، دلوز براي فرار از آن اگوي رسمي ديالكتيك به ارزشهاي تراژيك نزديك مي 

يعني . فرم پيشنهادي خود را تك افتاده و بيرون از جمعيت در يك ناحيه مجاورتي قرار مي دهد
 آرتو در مقاله يبه صورتي كه . آرتو اين هر دو را در خود دارد. شدني كه در اقليت اتفاق مي افتد

و آن چيزي نيست جز . ي را محكوم به فنا مي داند سنت فكري غرب"شاهكار بس است"



 به اين شكل آرتو با انتقاد از .را بنا مي كند كه پايه هاي فرهنگ و تمدن غرب خرد ابزاري. عقلانيت
اتفاقي كه بالعينه خود آرتو نيز به .  خودكشي ون گوگ معرفي مي كندفرهنگ، جامعه را عاملِ

 در  مفسران جامعه اش.امعه آرتو را نيز خودكشي مي كند در حقيقت ج.همان دام گرفتار مي شود
نوشتند كه او روح . اعتقاد به ثنويت.  كه آرتو به نوعي عقايد گنوسي داردتفسير آرتو، مي نويسند

آرتو خودش اينرا با سفرش به مكزيك اثبات ! چه اشتباه بزرگي. ادشرقي را به عقلانيت ترجيح مي د
. يا در حقيقت بي فرهنگي. ه ي مكزيكي را بهترين فرهنگ مي نامداو فرهنگ دست نخورد. مي كند

آرتو با ديدن نمايشهاي بدوي آئيني به لزوم وجود .  نكته ي ظريفي اينجا هست.بدويت فرهنگي
نمايشهاي بدوي كه فراتر از هر فرم رسمي و مفهومي . تئاتر به صورت نمايشي آن ترديد مي كند

در حقيقت اين نمايشها گريزي است از . دندايش گذاشته مي شاست كه در جامعه ي آرتو به نم
ناشي از قهرمان آرتو نه بر اثر يك ديالكتيك . ي معنا و رسيدن به يك سطح نمايش محضهاژرفا

چن چي يك ديوانه ي تمام .  بلكه داراي مشخصه هاي قهرمانهاي ديوانه ي تراژيك است،عقلانيت
شقاوت آرتو در حقيقت وحشي گري پريمي تيو و طبيعي را به تئاتر و اين گونه است كه  .عيار است

  .تئاتر بر مي گرداند
  

شدن ترجيحا تك افتاده و بيرون .  شدنِ يك نويسنده را به دور از فرم برجسته معرفي مي كند،دلوز
  ثنويت متعادل وشايد بهتر آن باشد كه براي توصيف اين برون بودگي از مفهوم. از جمعيت است

به اين صورت كه مرز ميان .  استفاده كنيم كه ريشه در منطق تفاوت بيروني دارد،كلائو لامتفاوت
) بازنمايي خود در قالب نوعي تفاوت(امر اجتماعي و بيرون بودگي آن، فقط در هيئت نوعي تفاوت

اينجا هويت هر عنصر تنها در تفاوتشان با . ميان فضاي اجتماعي قادر است خود را صورت بندي كند
مورد تفاوت از طرفي اما . يعني نايكسان بودگي براي خالص بودن. ه ي ديگري ها شكل مي گيردهم

 كه نويسنده انتخاب مي كند يك يفرميعني . ديگر همچون آنتاگونيسم عمل نمي كندنيز نظر ما 
برون .  ناتمام در حال شدن، شدنِ،اين فرم هميشه در حال گريز است. فرم آنتاگونيسمي نيست

يعني آفرينش يك .  از علم نحو در زبان تنها بر پايه ي تفاوتي است كه هويت اش را مي سازدبودگي
 .نگري اشبا زبانِ مادري و تخريب و ويرا) گونيستياآنتنگاه  (، نه مخالفتزبان جديد در خودِ زبان

 كند تا  آرتو را وادار مي، شخصي گريز از رسمي سازيِيا برون بودگي از هر فرم مسلطيشايد همين 
 سير انديشه را از درون او. بوددنبال يك انقلاب دروني به  آرتو. از برتون و سورئاليست ها جدا شود

 داشتن ثنويتهمين اعتقاد است كه مفسران را بر آن مي دارد تا او را به عقايد . به بيرون مي داند
 او را پيامبر در عوضبلكه  .آرتو با انقلاب اش تبديل به يك پيشرو ديني نمي شودولي . محكوم كنند

.  و غير قابل شناساييتئاتر هاي نامشخص. تئاترهاي مكان يافتهپدر ِيا . هپينينگ مي نامند
اين آنها چه چيز را به نمايش مي گذارند؟ . كه تنها در پي كشف يك فرصت تئاتري اندي تئاترهاي

آرتو مي نويسد . يشي عمل مي كندتئاتر به شيوه هاي اجرايي نزديكتر است و مستقل از ادبيات نما
را مخاطبان نمي پسندند، مشكل از اجرا نيست بلكه مشكل از متني اديپ شهريار اگر 



طاعون را زندگي مي / آرتو در حقيقت اين بيماري. است كه با شرايط بيمار جامعه سازگار نيست
  .كند و زندگي را به نمايش مي گذارد

    
شخص در طي آن بيمار نمي شود، در شكافهايش فرو نمي افتد . گفتيم كه يك فرايند ناتمام است

بلكه دائم در سطح هاي صاف و ممتد فرايند مي لغزد و بدين شكل از هر فرم رسمي بودني مي 
بعد از سفرش از مكزيك به ايرلند مي رود و آنجا به عنوان يك مجنون دستگير و آرتو . گريزد

در بين راه معلوم نيست چه اتفاقاتي افتاده و در . قل مي شودمستقيما به تيمارستاني در فرانسه منت
شواهد نشان مي دهند كه  ولي . به چه شكلي منتقل شده است ديوانهكشتي اين جادوگرِآن 

.  استتاسف باريمارستان براي او مي افتد تاتفاقاتي كه در . شده بودوضعيت جسماني اش بدتر 
. و از اين به بعد قادر به نوشتن نخواهد بود پارانوياست يدن اش مي گويد اين فردلكان بعد از د

آيا سوزاندن ! دقت كنيد. جالب آنكه آرتو هر روز مي نوشت و پرستارها نوشته هايش را مي سوزاندند
  نوشته اينجا تبديل به عملِ؟مي خواستند نوشته هايش نوشته هايش همان چيزي نبود كه خودِ

كه كاغذ را مي است كلام اين سحرِ . به اجرا در مي آورد و قدرت ساحري اش را مي شودخود
نوشته .  سوزاندن نوشته ها يا غياب اثر خود اثري ديگرگونه مي سازد حتي ماندگارتر از قبلي.سوزاند

ي  يكي از پرستارهادر همان زمان،. دنهاي آرتو به ايده هاي اجرايي اش در تئاتر نزديكتر مي شو
اين ديوانه تازه ادعا مي آند آه  ":بود كه با اكراه تمام گفته آرتو

   ."شاعر است
او دائم حركت مي كند، مدام مي لغزد و لحظه اي از گريختن باز نمي . آرتو ناتمام است: بايد گفت

  . ماند
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